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دوســتی می گفت: »ســنگین ترین چیزی که 
می شناسی چیست؟« گفتم: »جیوه، سرب و... .« 
گفت: »دیدی اشتباه کردی؟« با تعجب پرسیدم: 
»پس چیست؟« پاسخش فکر مرا مشغول کرد. 
به اعتقاد او سنگین ترین چیز در دنیا بار معنایی 
کلمات اســت. برخی از کلمــات به خودی خود 
سنگین اند. بعضی دیگر در جایگاه های مختلف 
سنگین اند و برخی هم کاری به سنگینی و سبکی 
ندارند. همه جا یک معنی دارند. »خشونت« از آن 
دسته از کلمات است که هر جا باشد سنگین است. 
سنگینی تلخی هم دارد. اصلا خشونت هر جا باشد 

سنگین است؛ علیه هر کسی.
اعلامیه جهانی منع خشونت علیه زنان هم نمونه 
رسمی و جهانی این موضوع است. سنگین است 
سنگین! مگر می شود انســان و خشونت را در 
یک سبد در کنار هم قرار داد؟ بعد همه بگوییم 
همه  چیز آرام اســت و من چقدر خوشبختم؟ نه 

نمی شود.
اینجا که حرف از منع خشونت زدیم، یاد لایحه ای 
باید کرد که بیستم فروردین ماه امسال کلیات آن 
در مجلس شورای اســلامی تصویب شد؛ لایحه 
»ارتقاي امنیت بانوان و صیانت از کرامت آنان در 
برابر هرگونه سوء رفتار« که یکی از خلأهای قانونی 
ما را قرار اســت پر کند؛ اما کاملا تحت چارچوب 
جمهوری اســلامی و موازین مهم آن. در مورد 
اینکه تدوین قوانین در هر جامعه ای طبق روال 
خود انجام می پذیرد و بالتبع در کشــور ما هم با 
نظارت و توجه هر ســه قوه در حال انجام است، 
شکی نیست اما باید درنظر داشت که قبل از تبیین 
و توضیح ساده از خلأهای موجود و مراحل انجام 
کار و دغدغه های مهم، نباید به نقدها رسید، چرا 
که نقد یک موضوع، زمانی درست است که اصل 

موضوع برای فرد واضح باشد.
لایحه مذکور که بعد از 12سال به قوه مقننه رسیده 
است، به دلیل توجه به سوءرفتارها علیه بانوان، 
وجه اشتراکاتی با اعلامیه جهانی منع خشونت 
دارد. بــه همین دلیل در عرف بــه »لایحه منع 
خشونت« معروف اســت اما باید بدانیم که نقطه 
افتراق این دو در هسته تمرکز جمهوری اسلامی 
ایــران در بحث زنان برای اعتلای نظام اســت؛ 
»خانواده«؛ این مهم ترین سلول بنیادی اجتماع 
که قرار است تک تک اتفاقات داخل جامعه را از 
خود آغاز کند و اگر امنیت و آرامش برای تمرین 
و رشد اعضایش را در این بستر فراهم نکند، ورود 

افراد به جامعه هزینه بردار است.
درنظر نگرفتن خانواده، محوری ترین موضوع در 
عدم پذیرش کنوانسیون جهانی منع خشونت 
علیه زنان توســط جمهوری اسلامی بوده، زیرا 
در اعلامیه جهانی، زن به صورت بخشی جدا از 
خانواده و جدا از نقش های کنشــگرانه صحیح 
خود )که دین اســلام آنها را تنها در خلقت زن 
می بیند( دیده شــده و تنها به صورت یک گره 
در شــبکه جهانی درنظر گرفته شــده که نه 
احساسات و نه فطرت زن را شامل می شود. حال 
سؤال این اســت: »وقتی طبیعت زن در تدوین 
قوانین درنظر گرفته نشود، می توان در اجرا اثر 
درست قانون را مشاهده کرد؟« در این شماره از 
ضمیمه همشهری خانواده به بررسی اصل لایحه 

پرداخته ایم.

زنان و دخترانی که از ســر بی پناهی به من مراجعه 
می کنند، می خواهند حمایت شــان کنم. هیچ وقت 
چهره خانم بارداری که توسط شوهرش سوزانده شده 
بود را از یاد نمی برم. زنی مستاصل که حاضر نبود از 
همسرش شکایت کند و به رغم همه آسیب هایی که 
به جان خریده بود باز ترجیح داد به خانه برگردد. یا 
دختر 9ساله ای که بارها از سوی محارمش مورد تعرض 
جنسی قرار گرفته و آخرین بار تا سرحد مرگ پیش 
رفته بود. همه اینها دلــم را می لرزاند که مبادا برای 
کمک کردن کم کاری کنم و نتوانم مرهمی بر جسم 

زخم خورده شان بگذارم.
اما خاطره تلخی که از یــادم نمی رود مربوط به 
سال گذشته اســت. وقتی 2دختر جوان که از 
قضا دخترعمو هم بودند را با حالت نیمه جان به 
بیمارستان آوردند. خانم هایی 
که سنی نداشتند و از خانه 
فرار کــرده بودنــد. ماجرا 
از این قرار بود کــه پدرها و 
برادرهای ایــن دو دختر بعد 
از خبردارشــدن از فرار آنها 
دنبال شان می روند و نزدیک 
به شهر گیرشــان می آورند. 
در خیابان و جلوی چشــم همه 
کتک شــان می زنند تا جایی که 
مردم بــرای میانجیگری جلو 
می آیند و متوســل بــه نیروی 

انتظامی می شوند.
قضیه به دادگاه کشیده می شود. 
دادســتان برای فیصلــه دادن به 
موضوع سازش را پیشنهاد می دهد 
و با گرفتن تعهد دخترها را به دست 
پدرها می ســپارد. اما هنوز از شهر 
خارج نشــده بودند که پدرها همراه 
با دیگر کسانی که همراهشــان بودند دخترها 
را به شــدت کتک می زنند و با چاقو زخمی شان 
می کنند. بعد هم به تصور اینکــه مرده اند در 
گوشه ای رها می شــوند. دخترها توسط اهالی 
آن منطقه پیدا شــده و به بیمارستان فرستاده 
می شوند. وقتی دیدمشــان بیشتر به جنازه ای 
شــبیه بودنــد. در بخش مراقبت هــای ویژه 

بیمارستان بستری شدند.
دغدغه من این بود که از این پس چه شرایطی را 
پشت سر خواهند گذاشت. از این رو به اورژانس 
اجتماعی نامه نگاری کردم و خواستم که ایشان 
را به خانه امن انتقال دهنــد. اما ماحصلش این 
شد که گفتند: »شهرستان شما خانه امن ندارد.« 
می دانستم اگر این بار به خانه برگردند حتما کشته 
خواهند شــد از این رو به سازمان بهزیستی کل 
کشور نامه زدم و درخواست کمک کردم. نتیجه 
دوندگی های من این شد که برای آنها اتاقی درنظر 

گرفته شود تا مدتی اسکان داشته باشند.
اما مشکل اصلی زمانی بود که دوره ماندن شان 
در خانه امن به پایان رســید. دســت به دامن 
دادستان شهر شدم. دوراندیشی او کارساز شد 
و حکم قضایی داد: »دخترها مشروط به داشتن 
رفاه و امنیت به خانــه برمی گردند. هیچ کس 
حق آســیب زدن به آنها را ندارد وگرنه راهی 
زندان خواهد شد.« بعد هم کارشناس اورژانس 
اجتماعی را موظف کرد هر هفته از شرایط زندگی 

آنها گزارش بگیرد.

خانه من کجاست؟بارسنگین
روایتی از خشونت خانگی

  ارتقای آگاهی و توانمندی زنان
  نقش مؤثری در کاهش 
 خشونت خانگی دارد

رفتاررفتار سوسوءء
ن  ن  با زنا  با زنا
و عواقب آنو عواقب آن

روایتسرمقاله
»سوءرفتار علیه زنان عبارت است از هرگونه 
رفتار خشن وابسته به جنسیت که آسیب 
یا احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی 
مضر و همراه با رنج زنان را موجب می شود.« 
این تعریف سازمان ملل متحد از خشونت 
علیه زنان و دختران  اســت. خشــونت به 
اشکال مختلف می تواند اعمال شود.گاهی 
با استفاده عمدی از زور یا قدرت فیزیکی و 
گاهی هم از راه به کاربردن جملات و عبارات 
تحقیرآمیز. از آنجا که زنان، بیشترین آمار 
در معرض خشونت و آسیب دیده را به خود 
اختصاص داده اند، در این گزارش ســراغ 
ســپیده علیزاده، فعال اجتماعی در حوزه 
زنان رفته ایم تا او با تکیه بر دانش و تجربه 
20ساله خود، برایمان از سرنوشت زنانی 
بگوید که در معرض خشونت خانگی قرار 
گرفته اند و راه های نه چندان روشنی را که 
به صورت ابهام و خلأهای قانونی پیش پای 

آنها وجود دارد، شرح دهد.

ســوءرفتار انواع مختلفی دارد، مانند خشــونت 
فیزیکی و جنســی، عاطفی یا روانی، اجتماعی-
اقتصادی شامل شــرایطی مانند عدم اجازه برای 
کارکردن، کسب درآمد، اجبار به  کارکردن بدون 
دریافت دستمزد و آزارخانگی که عمدتا با ضرب و 
جرح همراه  است. با وجود آن که خشونت خانگی 
ارتباطی به جنسیت ندارد ولی زنان و کودکان آمار 
بیشتری از ســوءرفتار خانگی را به خود اختصاص 

داده اند. 
باید به این مهم توجه داشــت که در ادبیات حوزه 
اجتماعی بین تعریف زنی که در معرض آزار خانگی 
قرار دارد و زنی که دچار آســیب اجتماعی شــده 

تفاوت هایی وجود دارد. زن آسیب دیده اجتماعی 
به دختران یا زنانی اطلاق می شود که آسیب های 
اجتماعی مانند اعتیاد یا روابط متعدد جنســی را 
تجربه کرده باشند یا به دلیل طلاق و آزار جسمی 
و جنســی از خانه فرار کرده و با مشکلاتی مواجه 
شــده اند. این گروه از زنان و دختــران با افراد در 
معرض آسیب های اجتماعی تفاوت دارند. زنان و 
دخترانی که آسیب های اجتماعی را تجربه کرده و 
به اعتیاد یا کارتن خوابی روی آورده اند، به مراتب 
شــرایط ســخت تری را می گذرانند و با مشکلات 
عدیده آســیب های اجتماعی، دســت به گریبان 

شده اند.

اغلب کســانی که در معرض سوءرفتار خانگی 
قرار دارنــد، حتی از یــادآوری خاطرات تلخ 
کتک خوردن یا آزار و اذیت جنسی به وحشت 
می افتند و دچــار صدمات روحی شــدیدی 
شــده اند. اینگونه افراد بارهــا کتک خورده 
و تحقیر شــده اند؛ به طوری که فــرار از خانه 
را راهی بــرای التیــام رنج های خــود تصور 
می کنند. اغلب این گروه از دختران و زنان در 
خانواده هایی زندگی می کنند که اعضای آن، 
خود در گروه آســیب دیدگان اجتماعی قرار 
می گیرند. داشــتن ســابقه زندان، رفتارهای 
شــرورانه و اعتیاد از مواردی است که در این 
گونه از خانواده ها به وفور دیده شــده و حتی 
برخی از آنهــا پرونده های قضایــی متعددی 
دارند. دخترانی که در چنیــن خانواده هایی 
متولد و بزرگ می شوند، ناخواسته در چرخه 
آســیب قرار می گیرند. برای آنها، خانه مکانی 
ناامن اســت و زندگی در چنین مکان ناامنی 
هر روز بر آنها ســخت تر می گذرد. در پاســخ 
به این سؤال که آیا آگاه بودن دختران نقشی 
در کاهش آزار های خانگــی علیه زنان دارد یا 
خیر؟ باید گفت: به طور حتم آگاهی، افق دید 
انسان را روشن می کند و نقطه مقابل ظلمات 

فکری است.

افرادی که مورد تعرض و آزار جسمی یا به عبارتی، خشونت خانگی قرار می گیرند، 
می توانند با اورژانس اجتماعی 123سازمان بهزیستی تماس بگیرند تا از مشاوره 
و کمک مددکاران این مرکز اســتفاده کنند. زنان و دختران در معرض آسیب 
اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی و دختران و پســران فراری از منزل از جمله 
گروه های هدف اورژانس اجتماعی به شــمار می آیند. بهزیستی خدمات خوبی 
را برای گروه های هدف ارائه می دهد، اما آیا تعداد مراکز نگهداری یا مددکاران 
اجتماعی بهزیستی برای رسیدگی به مشکلات زنان و دخترانی که از خشونت 
خانگی رنج می برند، کافی اســت؟ آیا قوانین ســختگیرانه ای در حمایت از این 
زنان و دختران وجود دارد؟ موارد بسیاری داشته ایم که دختران در معرض آزار 
خانگی، از خانه فــرار کرده و مدتی هم در مراکز شــبانه روزی افراد بی خانمان 
اسکان داده شده اند اما به محض اینکه خانواده های آنها مطلع شده اند، حتی اگر 

خطر جانی تهدیدشان می کرده مجبور شده ایم آنها را به خانواده تحویل دهیم و 
چه بسا این بار با خشونت بیشتری مواجه شده اند. برخی از آنها دوباره از خانه فرار 
می کنند اما نه سراغ اورژانس اجتماعی می روند و نه سراغ انجمن های مردم نهاد. 
اغلب آنها کارتن خواب شده و در این صورت با هزار و یک آسیب اجتماعی دیگر 
روبه رو می شوند. بی تردید حل این معضل اجتماعی به تنهایی از عهده بهزیستی 
خارج است.  رسیدگی به مشــکلات زنان و دختران در معرض آزار خانگی نیاز 
به فرهنگســازی، ارتقای دانش و آگاهی دختران، وجــود قانون های محکم و 
مجازات های ســنگین برای متخلفان دارد. نیاز به همت جمعی بین ارگان ها و 
همکاری همه نهادهای اجتماعی و مدنی است و اگر هم این اتفاق بیفتد، باز هم 
خلأهای حقوقی دست همه مراکز را می بندد و آنها را در اقدام فوری و مؤثر برای 

کمک به زنان و دختران در معرض خشونت خانگی ناتوان می کند.

چه زنانی در معرض آزار خانگی یا آسیب اجتماعی قرار دارند؟

کدام مراجع و نهادهای اجتماعی مسئول رسیدگی به سوءرفتار خانگی هستند؟

دلیل ظلم خانگی چیست؟
اگر دختران و حتی پســران را از کودکی آموزش 
دهیم که نباید کســی را کتک بزنــی و یا اجازه 
بدهی کســی تو را کتــک بزند، حق نــداری به 
نقاط خصوصی بدن کسی دســت بزنی یا کسی 
حق ندارد به نقاط خصوصی بدن تو دســت بزند، 
حق نداری با کسی غیر از والدین در مورد مسائل 
جنســی و مربوط به نقــاط محرمانه و خصوصی 
بدنت صحبــت کنی و... در واقــع آگاهی او را در 

مواجهه با آزار خانگی بالا برده ایم.
آموزش این مــوارد، حالت پیشــگیرانه دارد اما 
نه بــرای بچه هایی کــه در خانواده هایی زندگی 
می کنند که آســیب های اجتماعــی، اعتیاد و... 
نسل به نســل در آنها چرخیده اســت. این گونه 
آموزش ها، آنطور که باید بــرای دختران و زنانی 
که در معرض آســیب قرار دارنــد، مثل زنی که 

از همســرش کتک می خورد یا دختــری که از 
اعضای خانواده اش کتک می خورد یا حتی مورد 
تعرض و آزار جنســی قرار می گیــرد، اثر بخش 
نیســت. در چنیــن خانواده هایــی زور و مکنت 
فرد آزارگر به قدری زیاد اســت که دختر یا زن 
از مقابله با او می ترســد. این بدان معنا نیســت 
که راهی جــز تحمل ایــن گونه آزارهــا ندارد. 
خیــر! آنها بایــد توانمندی و قــدرت تاب آوری 
خود را بالا ببرند. ســراغ مهارت آموزی بروند تا 
بتوانند از نظر مالی و کســب درآمد، به استقلال 
برســند تا راه نجاتی برای خودشــان پیدا کنند. 
آموزش و توانمند ســازی  در خانواده هایی که در 
معرض آســیب و آزار خانگی قرار دارند، از جمله 
فعالیت های پیشــگیرانه ای است که آسیب های 

اجتماعی را برای آنها کاهش خواهد داد.

آیا آموزش همیشه مؤثر بوده است؟
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74درصد از افراد جامعه تا به حال دست کم یک بار 
آزار خانگی را تجربه کرده اند. این آمار 64درصد زنان 

و 26درصد مردان را در برمی گیرد.

 62درصد از زنانی که یک بار ازدواج کرده اند )متاهل، 
طلاق گرفته، جدا شده و همسر از دست داده.( 

38درصد از زنان مجرد
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* بین آسیب دیدگان از نظر وضعیت تاهل، تفاوت هست.

سپیده علیزاده :اگر دختران و حتی پسران را از کودکی آموزش دهیم که نباید 
کسی را کتک بزنی و یا اجازه بدهی کسی تو را کتک بزند، حق نداری به نقاط 

خصوصی بدن کسی دست بزنی یا کسی حق ندارد به نقاط خصوصی بدن تو 
دست بزند، حق نداری با کسی غیر از والدین در مورد مسائل جنسی و مربوط 

به نقاط محرمانه و خصوصی بدنت صحبت کنی و... در واقع آگاهی او را در 
مواجهه با آزار خانگی بالا برده ایم

2و3

قربانیان آزارهای خانگی
آمار خشونت خانگی علیه زنان در ایران و بسیاری از نقاط دنیا به طور دقیق و واضح در دسترس نیست. همین 
باعث می شود که امکان تولید راهکارهایی برای مقابله با این مشکل پرچالش تر و دشوارتر شود. هرچند 
که آمارهای مستدلی موجود نباشد و حرفی از این مشکل به میان نیاید باز هم پیامدهای چنین خشونتی و 

اثرگذاری بر تمام اعضای جامعه را نمی توان نادیده گرفت.
چنین خشونتی دامن تمامی افراد جامعه را می گیرد. زنان و کودکان در صف نخست آسیب هستند و اعمال 

انواع خشونت خانگی روی آنها باعث بروز مشکلات روانی، جسمانی و اجتماعی مختلف می شود.
در جامعه ای که نیمی از افراد آن در شــرایطی امن و طبیعی زندگی نمی کنند، نیمی دیگر هم در آرامش 
نخواهند بود. از بین رفتن توازن و تعادل در هر جامعه ای چالش های فراوانی را به آن تحمیل می کند که خود 

را در ابعاد مختلف زندگی تمام آدم های موجود در آن نشان خواهد داد.

آمار سوءرفتار علیه زنان در سال 1401
شیوع خشونت خانگی در هر جامعه می تواند به شدت گسترده شود و مشکلاتی جدی را به همراه داشته 
باشد. زمانی که چنین خشونتی به ســمت زنان باردار هم اعمال می شود، بروز حوادثی ناگوار و فجایع 

مختلف دور از ذهن نخواهد بود.
بررسی خشونت خانگی علیه زنان باردار نشان می دهد که عواقب آن به شکل های مختلفی نمود پیدا 

می کند:
آسیب رساندن به زن باردار و به مخاطره انداختن سلامت او

تهدیدکردن سلامتی نوزاد و آسیب رساندن به او
فشارهای وارد بر مادر می توانند روی سلامت جسمی و روانی نوزاد در آینده اثرات منفی بگذارند.

انواع آزار خانگی در حالت کلی )منبع:پزشکی قانونی(آزار خانگی در دوران بارداری

13 لگد خوردن:

18 کتک خوردن:

15 هل داده شدن:

13 مشت خوردن:

17 سیلی خوردن:

11 پرت شدن:

8 2کمربند و شلاق: داغ روی بدن:

یک مددکار اجتماعیمحدث تک فلاح


